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رخداد نگاه

پنج قاره

شیردریایی دختربچه ۸ساله را به درون آب کشید
میل آنلایــن: یک شــیردریایی با حملــه به یک  �

دختربچــه او را با خود بــه درون آب  برد. یک فایل 
ویدئویی لحظه تکان دهنده حمله شیردریایی به یک 
دختربچه را در کنار اســکله  ای در کانــادا به تصویر 
کشید. شــیردریایی ای که در ابتدا رفتاری دوستانه از 
خود نشان می داد ناگهان به سمت دختربچه ای که 
روی ســکوی کنار اسکله نشســته و به خیال خود با 
شیردریایی بازی می کند، حمله کرد. شیردریایی با خیز 
ناگهانی و سریع به سمت دختربچه، گوشه لباس او 

را گرفته و به داخل آب کشــید. خوشبختانه یک مرد 
ماهیگیر که آنجا ایســتاده بــود، بلافاصله خود را به 

درون آب پرت کرده و دختربچه را نجات داد. 

سقوط مرگ بار اتوبوس در جنوب مکزیک
رویتــرز: در پی وقوع حادثــه رانندگی در منطقه  �

کوهستانی جنوب مکزیک دست کم ۱۲ نفر جان خود 
را از دست دادند. بنابر اعلام مقامات داخلی مکزیک،  
یک دستگاه اتوبوس در جنوب این کشور و در نزدیکی 
مرز گواتمالا از ارتفاع ۹۰متری ســقوط کرد که در پی 

آن ۱۲ نفر جان خود را از دســت دادند و بیش از ۳۰ 
نفر دیگر هم مجروح شــدند. تاکنون علت وقوع این 

حادثه و سقوط اتوبوس مشخص نشده  است. 

تمسا  ح ها کشیش را زنده زنده بلعیدند
اکســپرس: یک کشــیش زیمبابــوه ای که تلاش  �

می کــرد تجلی قــدرت خــدا را بــا راه رفتــن روی 
آب نشــان دهــد مــورد حمله ســه تمســا  ح  قرار 
گرفت. یک کشــیش روز یکشــنبه در حــال آموزش 
معجــزه راه رفتــن حضــرت مســیح به شــاگردان 

مدرســه، مورد حمله ســه تمســاح قــرار گرفت.  
 ،(Jonathan Mthethwa) تــوا»  متــه  «جاناتــان 
کشیش کلیســای مقدس «رســتاخیز صبح»،  که قصد 
داشــت  روی رودخانه «امونیا» راه برود طعمه این سه 
تمساح شد. شــاگردان مدرســه که از حمله تمساح ها 
به معلمشــان بهت زده بودند درحالی که ســر جایشان 
میخ کــوب شــده بودنــد صحنــه حمله تمســاح ها و 
خورده شدن استاد خود را تماشا کردند. این رودخانه که 
به «رودخانه تمساح» (Crocodile River) معروف است 

به رودی در استان پومالانگای آفریقای جنوبی می ریزد. 

شــرق: انفجار در یکی از کوره هــای ذوب آهن کارخانه 
فولاد بویراحمد باعث زخمی شــدن ۹ کارگر شد که حال 
چند نفــر از آنها وخیم اعلام شــده اســت.  به گزارش 
خبرنــگار ما، ســاعت ۲:۳۰ صبح دیروز صــدای انفجار 
مهیبی در بخشــی از کارخانه فــولاد بویراحمد، واقع در 
روستای فیروزآباد یاسوج شنیده شد و بلافاصله کارگران 
بــه محل کوره ای رفتنــد که صدای این انفجــار از آنجا 
شــنیده می شــد. آتش مهیبی که از کوره بیرون می آمد 
خبر از حادثــه ای تلخ می داد. کارگران که می دانســتند 
چندنفر از همکارانشــان در مقابل کوره مشــغول به کار 
هســتند، بلافاصله با اورژانس تماس گرفتــه و کوره را 
خاموش کردند. به چند ثانیه نکشــید که ۹ کارگر که در 

محل کوره مســتقر بودند سوختند و شش نفر از آنها که 
درســت در مقابل کوره بودند هیچ قســمتی از بدنشان 
سالم نبود. با انتقال آسیب دیدگان به بیمارستان، به دلیل 
وخامت حال بعضی از آنها به بیمارســتانی در شــیراز 
منتقل شــدند. «پژمان نیک اقبالــی»، معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد، در این زمینه 
گفت: در حدود ســاعت ۲:۲۵ بامداد روز دوشــنبه، یکم 
خرداد انفجاری در کارخانه فولاد بویراحمد رخ داد. وی 
افــزود: بلافاصله نیروهای امــدادی و درمانی از جمله 
اورژانــس، آتش نشــانی و هلال احمــر در محل حضور 
یافتند کــه ۹ نفر از کارگران دچار ســوختگی و جراحت 
شدند. نیک اقبالی افزود: بلافاصله مصدومان حادثه به 

بیمارســتان شهید بهشتی یاســوج اعزام شدند که از این 
تعداد ســه نفر به صورت سرپایی مداوا و شش نفر دیگر 
دچار سوختگی شــدید شــده بودند. معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتاندار کهگیلویه وبویراحمد خاطرنشان 
کرد: بــا هماهنگی با مراکز درمانی اســتان های فارس و 
اصفهان، ســه نفر به اصفهان و ســه نفر به شیراز اعزام 
شــدند.  نیک اقبالی تصریح کرد: پنج نفر از این شش نفر 
به وســیله آمبولانس و یک نفر از طریق اورژانس هوایی 
به این شــهرها انتقال یافتند. وی ادامه داد: وضعیت سه 
نفر از مصدومان این حادثه که دچار ســوختگی شــدید 
شــدند، وخیم گزارش شــده اســت. این در حالی است 
که پیگیری های خبرنگار «شــرق» از کارخانه نشــان داد، 

درحال حاضر به دلیل وضعیت بحرانی ایجادشده فعلا به 
دســتور مدیریت کارخانه تعطیل است و هیچ کارگری در 
آنجا حضور ندارد. یکی از کارگران این کارخانه گفت: هنوز 
نمی دانیم چه اتفاقی افتاده، اما اینکه کوره منفجر شــود 
چیز عجیبی در شغل ما نیست و گاه آتش به بیرون پرت 
می شود و همیشه سوختگی ما را تهدید می کند، اما شدت 
انفجار بسیار زیاد بود و باید دید چرا این اتفاق افتاده  است. 
کارگرانی که ســوخته اند شیف شب بودند و این کارخانه 
در چند شــیفت کار می کند. آنها ۱۲ شب به  بعد باید در 
مقابل کوره کار می کردند که ساعت ۲:۳۰ این اتفاق افتاده  
است. وی گفت: فعلا مدیران کارخانه نیز در محل حاضر 

نشده اند و همگی پیگیر وضعیت مصدومان هستند. 

انفجار در کوره ذوب آهن کارخانه فولاد
این انفجار باعث سوختگی ۷۰ تا ۱۰۰درصدی ۶ کارگر کارخانه فولاد بویراحمد شده است

۱۵۱ کیلو حشیش 
در اتوبان تهران - قم

پلیس: رئیس   پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران  �
بزرگ، از دستگیری دو ســوداگر مرگ در محدوده 
تهران - قم و کشــف ۱۵۱ کیلوگرم حشــیش خبر 
داد. ســرهنگ محمد بخشنده گفت: در تحقیقات 
انجام شــده از ســوی مأموران پایگاه نهم پلیس 
مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، مشــخص شــد 
دو نفر از قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر، 
قصد دارند مقادیری مواد مخدر را از جنوب کشور 
خریداری و با یک کامیــون به تهران انتقال دهند. 
سرهنگ بخشــنده عنوان کرد: نتیجه تحقیقات در 
اختیار مقام قضائی قرار گرفت که بر اســاس آن، 
دستور بازداشت متهمان و بازرسی از خودرویشان 
صــادر و تیم های عملیاتی این یگان وارد عملیات 
شــدند. به گفته وی، محورهای مواصلاتی تحت 
نظر قرار گرفت و پس از چند ســاعت گشت زنی، 
خودروی متهمان شناسایی و در محدوده بزرگراه 
تهران - قم متوقف شد. سرهنگ بخشنده تصریح 
کرد: در این عملیات هر دو متهم بازداشــت و در 
بازرســی از خودروی آنها، ۱۵۱ کیلوگرم حشــیش 
که به طرز ماهرانه ای در کانتینر کامیون جاســازی 
شده بود، کشف شــد. رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخــدر تهران بزرگ، در پایان گفــت: هر دو متهم 
در بازجویی های انجام شده به جرائم خود اعتراف 

و پس از تکمیل پرونده، به دادسرا منتقل شدند.

دستگیری قاتل فراری در خنداب
ایرنــا: فرمانــده انتظامی شهرســتان خنداب  �

در اســتان مرکزی گفت: یک قاتل فــراری در این 
شهرستان دستگیر شد. سرگرد عبدالرضا جودکی 
افزود: ۲۵ اردیبهشت  سال جاری، گزارشی از قتل 
زنــی جوان و مجروح شــدن دو نفر از اعضای این 
خانواده در روســتای نصیرآباد این شهرســتان، به 
پلیس گزارش شد. پس از اعزام مأموران به محل، 
مشاهده شد مرد خانواده بعد از قتل همسر جوان 
و زخمی کردن مادر و دختر ۱۲ســاله اش، از محل 
متواری شــده اســت. فرمانده انتظامی شهرستان 
خنــداب ادامه داد: دســتگیری و شناســایی قاتل 
به صــورت ویژه در دســتور کار پلیس قرار گرفت 
و در رونــد تکمیــل تحقیقات پلیس، اعلام شــد 
فــردی با مشــخصات قاتل در یکی از شــهرهای 
اســتان خوزســتان به علت اعتیاد دســتگیر شده 
اســت. ســرگرد جودکی عنوان کرد: با هماهنگی 
مقام قضائی، تیمی از مأموران انتظامی به شــهر 
مدنظر اعزام شــدند و فرد قاتل شناسایی شد. وی 
گفت: متهم در بازجویی های انجام شــده، به قتل 
همســر و مجروح کردن مــادر و فرزندش اعتراف 
کــرد. فرمانده انتظامی شهرســتان خنداب افزود: 
در بررســی های مقدماتی پلیــس، علت این قتل، 
اختلافات شــدید خانوادگی و اعتیاد مرد خانواده 
اعلام شــده و تحقیقات تکمیلی دراین باره ادامه 
دارد. شهرســتان خنداب از توابع استان مرکزی و 

دارای حدود ۶۰  هزار نفر جمعیت است. 

شرور معروف 
منطقه شمیرانات دستگیر شد

میزان: ابوالحســنی، معاون دادســتان تهران،  �
گفت: شرور معروف منطقه شمال شهر که در یک 
کافی شاپ - رستوران دســت به اعمال مجرمانه 
می زد، دســتگیر شــد. قاضی رضا ابوالحســنی، 
اظهار کــرد: از چندی قبل متوجــه فعالیت های 
فرد شــروری به نام «ع. ت» در منطقه شمیرانات 
شــدیم. با بررسی ســوابق این فرد، مشخص شد 
وی دارای ســوابق متعددی شــامل قاچاق کالا، 
ارتشــا و عربده کشی است که از چندی قبل، اقدام 
بــه راه اندازی کافی شــاپ - رســتوران در منطقه 
تجریش کرده است. وی ادامه داد: محل فعالیت 
این متهم به مکانی برای حضور افراد خاص تبدیل 
شده بود که در ســاعات پایانی شب در این محل 
تجمع می کردند. به گفته سرپرســت دادســرای 
ناحیــه یــک، محل این فــرد تخلفــات متعددی 
داشــته و از ســوی اداره اماکن پلمب شــده بود؛ 
امــا این فرد با اســتفاده از عوامل خود، در حضور 
مأمــوران اقدام به فک پلمب کــرده و به اقدامات 
هنجارشــکنانه خود ادامه می داده است. به گفته 
ابوالحسنی، در بررسی ســوابق این فرد مشخص 
شــد در ســال ۹۴ و ۹۵، پس از ۱۵ بار پلمب شدن 
کافی شاپ خود، شــخص متهم اقدام به شکستن 
پلمب می کرد. وی با اعلام اینکه در نهایت متهم 
با دستور قاطع دادستانی دســتگیر و روانه زندان 
شد، افزود: دادســتانی به برخورد با چنین افرادی 

ادامه می دهد. 

جان باختن جوان بروجردی 
بر اثر سقوط از تپه چغا

جوان بروجردی بر اثر ســقوط از تپه چغا، جان  �
خود را از دست داد. رئیس اورژانس بروجرد گفت: 
شــب یکشــنبه یک جوان ۳۳ســاله بروجردی، بر 
اثر ســقوط از تپه چغا جان خود را از دســت داد. 
مهدی زارعی اضافه کرد: بعد از اعزام فرد مجروح 
به بیمارســتان و انجام معاینات اولیه، متأسفانه به 
دلیــل جراحات زیاد فوت کرد. گفته شــده این فرد 
کــه برای تفریح به تپه چغا رفته بود، هنگام گرفتن 
عکس خویش انداز (سلفی) از بالای چغا به پایین 

سقوط کرد و جان خود را از دست داد. 

دختر کوچکم مهشید

هیچ وقت اون قضیه تلخ از ذهنم پاک نمی شــه  �
اون روز دیرتر از همیشــه کارم تو اداره تموم شــد و 
تو مســیر برگشــتن به خونه چندکیلویــی میوه و یه 
عروســک کوچیک برای دخترم مهشید که حالا تازه 
پنج ســاله شــده و تنها بچه و ثمره زندگی ۱۰ســاله 
من و همســرم بود، خریدم و با کلی ذوق وشــوق به 
ســمت منزل به راه افتــادم. مثل همیشــه با کلی 
معطلی و چند نوبت ایســتگاه عوض کردن به خونه 
رســیدم؛ قند تو دلم آب شده بود برای دیدن دخترم 
مهشید، از اونجایی که دستام بند بود با شوق فراوان 
چندباری زنگ خونه رو زدم و کســی در خونه رو باز 
نکرد، وقتی خبری نشد و کســی جواب نداد با کلید 
در رو باز کردم و وارد خونه شــدم؛ برخلاف روزهای 
دیگه که خونه پر از ســروصدای مهشــید می شــد 
اون روز خونه ســوت وکور بود و خبری از مهشــید و 
خانومم نبود؛ احســاس خوبی نداشــتم و دلشــوره 
عجیبی پیدا کرد بودم و فکر مهشــید یک لحظه هم 
از ذهنم پاک نمی شد. فکرم کار نمی کرد و همه جور 
فکرای عجیب وغریب بــه مغزم خطور می کرد؛ دور 
خودم می چرخیدم و نمی دونســتم باید چه کار کنم؛ 
آخر هیچ وقت بدون اطــلاع و هماهنگی من جایی 
نمی رفتند با دســتپاچگی به گوشــی خانومم زنگ 
زدم؛ چندباری جواب نــداد و بالاخره بعد از چند بار 
زنگ زدن به محض جواب دادن با هق هق گریه هاش 
متوجه وخامت اوضاع شــدم و شســتم خبر دار شد 
که دلشوره هام بی دلیل نبوده و از بین هق هق هاش 
متوجه شدم مهشید رو به بیمارستان منتقل کرده اند. 
هر جوری بود خودمو به بیمارستان رسوندم و پیگیر 
مداوای مهشید شدم. دکترا می گفتند خیلی استرس 
وارد شــده و باید خیلــی ازش مراقبت کنیم تا دچار 
اســترس و نگرانی نشه، مداوای مهشید خیلی طول 
نکشــید و چند ســاعت بعد ترخیص شد و به خونه 
برگشــتیم. بعد ها متوجه شــدم کــه اون روز حدود 
ســاعت ســه بعدازظهر زنگ خونه زده می شــه و 
مهشــید به خیال اینکه من پشت درم؛ فورا در خونه 
رو بــاز می کنه و بدو بدو به ســمت در حیاط می ره و 
بعد از چنددقیقه ای مادرش با صدای جیغ مهشــید 
خودشو به او می رسونه و متوجه ازحال رفتن مهشید 
می شه و بعد اونو به بیمارستان می رسونه. با بررسی 
تصاویر دوربین مداربسته مشخص شد اون روز یه نفر 
که ظاهری موجه و معمولی داشت زنگ خونه ما رو 
می زنه و منتظر می مونه که بعد از چند ثانیه مهشید 
به خیــال اینکه به اســتقبال باباش میــره در رو باز 
می کنه و با اون شــیاد روبه رو می شه و اون شیاد هم 
به محض دیدن مهشــید و خلوت بودن کوچه  دهن 
مهشید رو می گیره و گوشواره ها و گردنبند طلاش رو 
بــه زور باز می کنه و اونو به داخل حیاط هل می ده و 

در خونه رو می بنده و فرار می کنه. 
بــا تصاویــر ثبت شــده اون فرد شــیاد خیلی زود 
دســتگیر و روانه زندان شد؛ اما مشکل ما حل نشد که 
نشد چراکه مهشید بعد اون ماجرای تلخ، دچار نوعی 
پریشــانی شد جوری که بی دلیل و ناخواسته از خیلی 
چیزها می ترســه و خیلی منزوی و افســرده شده. ای  
کاش اون روز مادر مهشید بیشتر مواظب بود، ای  کاش 
مهشید اون روز دم در نمی رفت، ای  کاش اون روز به 
خونه زنگ می زدم و می گفتم که دیر تر می رســم، ای 
کاش که به مهشــید یاد داده بودم که بی هوا و بدون 
پرســیدن در خونه رو برای کســی باز نکنه، ای کاش 
آیفون تصویری نصب کــرده بودم، ای کاش و  هزاران 

ای  کاش دیگه. 
توصیه کارشناس: 

رهاکــردن کــودکان در معابــر و اماکــن عمومی 
بــدون نظارت، آویختــن زیورآلات به آنهــا، قراردادن 
اســباب بازی های  گران قیمت و موبایل در اختیار آنها، 
عــدم آموزش کودکان برای مراقبت از خود و پرهیز از 
صحبت و همراهی با افراد غریبه و بازکردن درِ خانه بر 
روی افراد ناشناس همگی می تواند عوامل ایجاد خطر 
و اتفاق های ناگوار و ناخوشایند برای کودکان ما باشد. 
مواظب باشــیم و اصول اولیه و لازم را به کودکانمان 

بیاموزیم. 
*کارشناس آموزش همگانی 
معاونت اجتماعی  فاتب

شرق: ســارقانی مســلح که دو ســال قبــل در جریان 
سرقت های مسلحانه، طلافروشــی ای را مورد سرقت 
قــرار داده بودند در عملیات پلیســی و در یک درگیری 
مســلحانه با مأموران دســتگیر شــدند.  بهمن ماه دو 
ســال قبل وقوع یک فقره سرقت مســلحانه در فلکه 
دوم دولت آباد به کلانتری ۱۶۷ اعلام شــد و بلافاصله 
بعد از ایــن گزارش با حضور مأموران در محل و انجام 
تحقیقات اولیه مشخص شد  سه سارق مسلح، پس از 
شلیک گلوله و مجروح کردن صاحب مغازه طلافروشی 
از ناحیه پای راســت، اقدام به سرقت بیش از پنج کیلو 
طلا و جواهــرات کرده و از محل متواری شــده اند.  با 
تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت مسلحانه» 
و به دســتور بازپرس شــعبه دوم دادسرای عمومی و 
انقلاب شــهرری، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره 

یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهان با حضور در بیمارستان شهدای هفتم تیر 
بــه تحقیق از صاحــب مغازه طلافروشــی پرداختند. 
مال باخته در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «ســاعت 
۱۵:۱۵ داخل مغازه بودم کــه ناگهان دو نفر با صورت 
پوشیده داخل مغازه شــدند و درادامه نفر سوم نیز به 
آنها اضافه شــد. نفر سوم، اســلحه [کمری] اش را به 
ســمت من گرفت و من را تهدید کرد؛ در همین زمان، 
نفر اول اسلحه اش را به سمت من گرفت؛ می خواستم 
اســلحه یکی از آنها را بگیرم که به من شلیک کردند و 
گلوله به پای راســتم اصابت کــرد. آنها با ضربات لگد 
من را به زمین انداختند و درحالی که یک نفرشان بالای 
سر من ایســتاده بود، دو نفر دیگر شروع به جمع کردن 
طلاهای داخل مغازه کردند.  طلاها را داخل یک گونی 
ریختــه و از مغازه خارج شــدند. طبق اظهارات اهالی 
و کسبه محل، ســارقان با دو [دستگاه] موتورسیکلت 

[طرح] هوندا ۱۲۵ از محل متواری شدند». 

در شرایطی که تحقیقات پلیسی برای کشف پرونده 
ســرقت مســلحانه طلافروشــی منطقه دولت آباد در 
دســتور کار کارآگاهان اداره یکم قرار داشــت، سرقت 
مسلحانه مشــابهی این بار در منطقه باقرشهر به اداره 

یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد. 
بنا بر اظهــارات صاحــب طلافروشــی... واقع در 
منطقه باقرشــهر – خیابان مصطفی خمینی، سارقان 
مســلح اقدام به سرقت دو کیلوگرم طلا و جواهرات از 
مغازه اش کرده و از محل متواری شده بودند.  صاحب 
طلافروشی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «ساعت 
۱۳:۳۰ مشــغول  نشان دادن سرویس طلا به سه خانم 
بودم که ســه مرد با صورت پوشــیده وارد طلافروشی 
شدند.  دو نفرشان اسلحه [کمری] در دست داشتند و 
نفر سوم نیز یک چوب دستی (چماق) در اختیار داشت. 
ســارقان پس از ورود به طلافروشــی اقدام به پاشیدن 
افشانه به سمت من و آن سه خانم کرده و من  را مجبور 
کردند تــا روی زمین بخوابم.  آنها پس از ســرقت دو 

کیلوگرم طلا و جواهرات از طلافروشی خارج شدند».
کارآگاهــان اداره یکم پلیــس آگاهی با مراجعه به 
محل سرقت مسلحانه در منطقه باقرشهر و درحالی که 
این محل فاقد هرگونه سیستم هشداری یا دوربین های 
مداربســته بود، به تحقیقات میدانی از اهالی و کســبه 
محل پرداختند.  در تحقیقات میدانی، کارآگاهان اطلاع 
پیدا کردند که ســارقان پس از سرقت از طلافروشی، با 
یک دســتگاه خودروي ســواری پژو پرشیا سفیدرنگ از 
محل متواری شده اند که در حین فرار، درحالی که پلاک 
خودرویشان قابل قرائت نبوده با یک دستگاه خودروي 
وانت عبوری تصادف کرده و طی آن یکی از پلاک های 
خودرو کنده شــده و در محدوده سرقت به جای مانده 
اســت. با به دست آمدن شــماره پلاک خودروي پرشیا 
متعلــق به ســارقان، کارآگاهــان بلافاصلــه اقدام به 

شناسایی صاحب خودرو به  نام محسن (متولد ۱۳۶۴) 
کردند.  با مراجعه به محل سکونت محسن در منطقه 
قوچ حصار، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که وی از زمان 
وقوع اولین سرقت مسلحانه دیگر به محل سکونت و  
اعضای خانواده اش مراجعه نداشــته و درحال حاضر 

بلامکان است. 
اقدامات پلیســی برای شناسایی دیگر اعضای گروه 
سارقان مسلح در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت تا 
نهایتا چهار عضو دیگر گروه سارقان مسلح به  نام های 
«مهدی» (متولــد ۱۳۷۰)، «عبــاس» (متولد ۱۳۶۳)، 
«ساســان» (متولد ۱۳۶۲) و «کامــران» (متولد ۱۳۷۰) 
نیز شناســایی شــدند. با شناســایی چهــار عضو دیگر 
گروه ســارقان مســلح، کارآگاهان اداره یکــم با انجام 
تحقیقات از محل ســکونت آنها در مناطق کهریزک و 
فدائیان اســلام، اطمینان پیدا کردنــد که آنها نیز مانند 
ســرکرده گروهشــان مراجعتی به محل های سکونت 
خود نداشــته و به احتمال بســیار زیادی هر پنج عضو 
این گروه سارقان مســلح با یکدیگر هستند. تا اینکه در 
آخرین روز اردیبهشــت ماه و با انجام اقدامات پیچیده 
پلیســی، کارآگاهان اداره یکم پلیــس آگاهی اقدام به 
شناســایی محل تردد این گروه از سارقان مسلح تحت 
تعقیب در محدوده دولت آباد کرده؛ بلافاصله تیم های 
عملیاتی این اداره به این منطقه دولت آباد اعزام شدند 
و به صورت نامحسوس این منطقه را تحت کنترل قرار 
دادند. در ســاعت ۱۴کارآگاهان اداره یکم با شناســایی 
خودروي سواری متعلق به ســارقان مسلح، اقدام به 

اجرای عملیات دستگیری کردند. 
ســارقان با وجود توقف خودرو و در شــرایطی که 
کارآگاهان با شــلیک چندین تیر هوایی به آنها دســتور 
ایســت داده بودند، تلاش کردند تا همچنان به صورت 
پیــاده از محل متواری شــوند کــه نهایتا بــا توجه به 

مسلح بودن سارقان و احتمال به کارگیری سلاح از سوی 
آنهــا، کارآگاهان اداره یکم آگاهی بــا رعایت قانون به 
کارگیری سلاح سه نفر از آنها را هدف گلوله قرار داده 
و نهایتا هر پنج عضو گروه ســارقان مسلح طلافروشی 

را دستگیر کردند. 
در بازرســی از متهمان و خــودروي آنها، علاوه بر 
کشــف یک قبضه اســلحه کمری مورد اســتفاده در 
سرقت های مســلحانه، یک قبضه اســلحه جنگی از 
نوع کلاش نیز کشــف شــد که بنا بر اعترافــات اولیه، 
متهمان قصد داشــتند در ســرقت های بعــدی از این 
اسلحه اســتفاده کنند. برابر اعترافات به دست آمده از 
متهمان، آنها قصد داشتند  با شناسایی یک طلافروشی 
در محدوده دولت آباد، ســرقت جدیدی را انجام دهند 
کــه این بار قبل از هرگونه اقدامی  از ســوی  کارآگاهان 

دستگیر  شدند. 
ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکرم، معــاون مبارزه با 
جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، درباره  برخی 
از اخبار منتشر شده مبنی بر وقوع سرقت مسلحانه در 
منطقه دولت آباد و زخمی شدن شش نفر از جمله یک 
شــهروند در  این سرقت عنوان کرد: «هیچ گونه سرقت 
مســلحانه ای در مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ در هیچ نقطه ای 
از تهــران به ویــژه در منطقه دولت آباد نداشــته ایم و 
قویــا هرگونه خبــر مربوط به مجروح شــدن احدی از  
شهروندان در زمان وقوع سرقت مسلحانه نیز تکذیب 
می شود». معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی 
تهــران بزرگ، در پایان این خبر گفت: «ســه عضو گروه 
ســارقان مســلح که از ناحیه پا هدف گلوله کارآگاهان 
قرار گرفتند، برای  انجام اقدامات درمانی به بیمارستان 
منتقــل و دو متهم دیگر پرونده نیز به اداره یکم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند  و تحقیقات از آنها در 

دستور کار کارآگاهان این اداره قرار گرفته است».

جزئیات درگیرى مسلحانه مأموران با سارقان در پایتخت

سرگرد على صباحى فرد*

حادثه

عامل ۳۶ فقره سرقت 
وسایل داخل خودرو دستگیر شد

پلیــس: فرمانده انتظامی گرگان از دســتگیری  �
ســارقی که با همکاری یکی از همدستان خود به 
وسایل داخل ۳۶ خودرو دستبرد زده بود، خبر داد. 
سرهنگ «رضا عســکری» در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبــری پلیس گفت: مأموران پلیس آگاهی 
گرگان موفق شدند حین گشت زنی در سطح شهر، 
یکی از سارقان حرفه ای و ســابقه دار را که اقدام 
به سرقت وسایل داخل خودرو می کرد، شناسایی 
و دستگیر کنند. وی افزود: در تحقیقات تخصصی 
انجام شــده،  متهــم بــه ۳۶ فقره ســرقت داخل 
خــودرو با همکاری یکی از همدســتانش اعتراف 
کرد. ســرهنگ عســکری افزود: با اعترافات متهم 
و تحقیقــات به عمل آمده، همدســت این ســارق 
سابقه دار شناســایی و در یک عملیات غافلگیرانه 
دســتگیر شــد. تحقیقات از متهم پیرامون کشف 

دیگر سرقت های احتمالی، ادامه دارد.

شرق: وکیل قلابی که متهم است به بهانه  گرفتن مهریه، 
شــوهر ســابق موکلش را دزدیــده، در دادگاه ادعا کرد 
شاکی با پاهای خودش همراه من آمده است.  به گزارش 
خبرنــگار ما، چندی پیــش مرد جوانی بــه اداره پلیس 
مراجعه کرد و به مأموران گفت: وکیل همسر سابقم به 
بهانــه گرفتن مهریه با دو مأمور قلابی آمد و من را به زور 
با خود بردند و مورد ضرب وشتم قرار دادند. او در ادامه 
به مأموران گفت: مدتی پیش از همسرم مریم جدا شدم، 
طبق قانون قرار شــد ۳۰  درصــد از مهریه را به صورت 
نقدی و مابقی را قســطی پرداخت کنم. مریم چند بار از 
طریق وکیلش برای من پیغام فرستاد که هرچه زودتر ۳۰ 
درصد از مهریه اش را پرداخت کنم؛ اما چون در شــرایط 
مالی خوبی نبودم نتوانســتم ۳۰ عدد سکه را تهیه کنم. 
تا اینکه یک روز هنگامی که از محل کارم خارج شــدم، 
افشــین، وکیل مریم، با دو مرد که خود را مأمور معرفی 
کرده بودند و یکی از آنها اســلحه به دســت داشت، سر 
راه من آمدند و دســتبند به دست  هایم زدند و با زور من 
را سوار ماشین کردند و با خود به طرف بام تهران بردند؛ 

آنجا در محلی خلوت من را از ماشــین پیاده کردند و از 
من خواستند پول ۳۰ عدد سکه را همان جا به آنها بدهم، 
هنگامی هم که مقاومت کردم، من را زدند، کمی بعد که 
متوجه شدند پولی ندارم که به آنها بدهم، دو مردی که 
خــود را مأمور جا زده بودند، محل را ترک کردند و وکیل 
مریــم من را به اداره پلیس ولنجک برد و با حکم جلبی 
که در دســت مریم بود، من را به مأموران پلیس تحویل 
داد. به این ترتیب مأموران کار خود را برای رســیدگی به 
ایــن پرونده آغاز کردند، آنهــا در تحقیقات اولیه متوجه 
شدند افشــین به دروغ خود را وکیل معرفی کرده است 
و هیچ گونه مدرک و ســابقه  ای در زمینه وکالت و حقوق 
ندارد. افشــین که منکر آدم ربایی شــده بود، به مأموران 

گفت: این مرد دروغ می گوید، من او را ندزدیده ام. 
آنهــا در ادامه تحقیقات از مریــم بازجویی کردند، او 
به مأموران گفت: مدتی پیش برادرم با افشــین که خود 

را وکیل دادگســتری معرفی کرده بود، آشــنا شد و چون 
می دانست من در حال جداشدن از نادر، همسرم، هستم، 
او را بــه من معرفی کــرد. او در زمینــه حقوقی به من 
مشاوره داد و از من هشت  میلیون تومان گرفت تا وکیلم 
باشــد. بعد از آن هنگامی که همسر سابقم مهریه من را 
نداد، پیشنهاد داد با دو مأمور او را بازداشت کنیم تا همسر 
سابقم مجبور شود مهریه را پرداخت کند؛ موافقت کردم 
و حکــم جلب نــادر را گرفتم. افشــین روز حادثه با من 
تماس گرفت و گفت با حکم جلب به کلانتری مراجعه 
کنم، هنگامی که به کلانتری رفتم، افشین، همسرم را به 
مأموران تحویل داد و محل را ترک کرد. من نمی دانستم 
که آنها مأمور واقعی نیســتند و فقط شوهرم را تا مقابل 
در کلانتری آورده اند. مریم ادامه داد: افشــین خود را به 
ما وکیل معرفی کرده بود و با اطلاعاتی که در این زمینه 

داشت، هرگز فکر نمی کردم دروغ گفته باشد. 

به این ترتیب با توجه به گفته های شاکی و سایر مدارک 
موجود در پرونده، کیفرخواســتی علیه افشــین صادر و 
پرونده برای رســیدگی به شــعبه پنجــم دادگاه کیفری 
اســتان تهران ارسال شــد. پس از قرائت کیفرخواست، 
شاکی در جایگاه ایستاد و بار دیگر شکایت خود را مطرح 
کرد. سپس افشــین در مقابل قضات ایستاد و گفت: من 
وکیل نیســتم و هرگز خود را وکیــل معرفی نکرده ام. او 
در پاســخ به این سؤال که چرا هشــت  میلیون تومان از 
مریم گرفته ای، گفت: مدتی پیش هشــت  میلیون تومان 

به مریم داده بودم و آنها آن را به من پس دادند. 
بعد از آن مریم در جایگاه ایستاد و گفت: افشین دروغ 
می گویــد، او از روز اول خــود را به ما وکیل دادگســتری 
معرفی کرد، برای همین هم از من هشت  میلیون تومان 
پول گرفت. با پایان گفته های متهم و شاکی، وکیل متهم 
در جایگاه حاضر شد؛ او دفاعیات خود را از متهم انجام 
داد و سپس ختم جلسه از سوی رئیس دادگاه اعلام شد. 
با پایان جلسه رســیدگی قضات برای صدور رأی دادگاه 

وارد شور شدند. 

وکیل قلابى، شوهرِ موکلش را ربود


